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پس از جنگ تحمیلینقشه  راه بازسازی اقتصاد ایران 
رضا موسایی، کارشناس مسائل اقتصادی: 
بــا فــرض تشــدید درگیری هــای نظامی 
جمهوری اســلامی ایران با اسرائیل، کشور 
وارد مرحله ای جدید و پیچیده از حکمرانی 
بحران خواهد شــد؛ مرحلــه ای که نه تنها 
نیازمند بازسازی زیرســاخت های فیزیکی، 
بلکه مســتلزم بازیابی ثبــات اقتصادی و 
بازآرایی سیاســت های صنعتی اســت. در 
همین راستا، دفتر مطالعات راهبردی رونق 
تولید دانشگاه امام صادق (ع) در گزارشی با 
عنوان «ارتقای تاب آوری اقتصاد و صنعت 
ایران در دوره پســاجنگ»، مدلی منســجم 
برای مدیریت این دوران حساس ارائه داده 
اســت که در ادامه به تشــریح محورهای 

اصلی آن می پردازیم.

تاب آوری،  بازســازی:  اصلی  ستون  سه 
شفافیت و مشارکت

مدل پیشنهادی این گزارش بر سه ستون 
بنیادین استوار است:

طراحــی  ســاختاری:  تــاب آوری   .۱
سیاســت هایی که اقتصاد کشور را در برابر 
شوک های امنیتی، ارزی یا انرژی مقاوم کند.

ایجــاد  حکمرانــی:  شــفافیت   .۲
سازوکارهایی که تصمیم سازی و تخصیص 
منابع را در فضایی پاســخ گو، داده محور و 

نظارت پذیر قرار دهد.
۳. مشــارکت چندسطحی: فعال سازی 
بخــش خصوصی،  دولت،  ظرفیت هــای 
نهادهای عمومی و جوامع محلی در فرایند 

طراحی و اجرای بازسازی.
این مدل با ترکیب تجارب موفق جهانی 
و اقتضائــات خاص ایران طراحی شــده و 
موفقیت آن به اراده سیاســی و هماهنگی 

نهادی وابسته است.

۵ گام عملیاتی در مدل بازسازی اقتصاد
این مدل سیاستی، پنج محور کلیدی را 

برای دوران پساجنگ پیشنهاد می کند:
۱. بازنگری در سیاســت صنعتی؛ تمرکز بر 
امنیت و فناوری: سیاست صنعتی ایران باید 
از وابستگی به کالاهای واسطه ای وارداتی 
عبور کــرده و به ســمت توســعه صنایع 
پیشرو در حوزه هایی مانند انرژی، تجهیزات 
زیرساختی، امنیت غذایی، فناوری اطلاعات 

و دارو حرکت کند. 
۲. تأسیس نهاد ملی بازســازی؛ یک ستاد 
تجربه جهانی نشان  فرماندهی فرابخشی: 
می دهد در شــرایط پســاجنگ، یــک نهاد 
متمرکز بــا اختیارات ویــژه می تواند موتور 

محرک بازسازی باشد.
۳. ابزارهــای نوین تأمین مالــی؛ از اوراق 
مشــارکت تا بانــک بریکس: بــا توجه به 
محدودیت منابع دولتی، بازســازی باید از 
ترکیبی از منابع مالی داخلی و بین المللی 
بهره ببرد. انتشــار اوراق مشارکت بازسازی 
در بورس، جذب هدفمنــد منابع صندوق 
توســعه ملی، ســرمایه گذاری مشــترک با 
کشورهای همســو و اســتفاده از ظرفیت 
نهادهایــی مانند بانک توســعه بریکس و 
بانک زیرســاخت آســیا (AIIB) از  جمله 

راهکارهای پیشنهادی است.
۴. ایجــاد مناطق ویژه بازســازی در نقاط 
مرزی و آســیب پذیر: این الگــو تأکید دارد 
که مناطقی در اســتان های آســیب دیده یا 
دارای موقعیت ژئوپلیتیک خاص، به  عنوان 

«مناطق ویژه بازسازی» تعریف شوند. 
۵. نظــام ارزیابــی شــفاف و داده محور: 
هیچ سیاســتی بــدون ســنجش و پایش، 
مدیریت پذیر نیست. این مدل بر طراحی یک 
«نظام جامع ارزیابی بازسازی» تأکید دارد که 
شاخص های اقتصادی، صنعتی و اجتماعی 

را به  صورت دوره ای و شفاف پایش کند. 

یک مدل جهانی، با ۳ فاز اجرائی برای ایران
اگرچــه ایــن مــدل بــر پایــه تجارب 
جهانی طراحی شــده، اما بومی ســازی آن 
با توجــه بــه چالش هایی ماننــد تحریم، 
شــکاف اعتمــاد عمومــی و تمرکزگرایی 
نهادی ضــروری اســت. از ایــن رو اجرای 
آن در ســه فاز زمانی پیشــنهاد می شــود: 
  فاز اول (سه تا شش ماه نخست): تمرکز 
بر تثبیــت اقتصادی، راه انــدازی نهاد ملی 
بازســازی و اجرای سیاســت های حمایتی 
فــوری.   فــاز دوم (شــش تــا ۱۸ ماه): 
اجرای پروژه های زیرســاختی اولویت دار و 
فعال سازی مناطق ویژه بازسازی.   فاز سوم 
(۱۸ ماه به بعد): تثبیــت حکمرانی نوین، 
گسترش سرمایه گذاری و ارتقای تاب آوری 

بلندمدت اقتصاد.

تبدیل بحران به فرصتــی برای اصلاحات 
ساختاری

دوران پســاجنگ، اگــر با هوشــمندی 
راهبری شــود، فقط دوره ای بــرای جبران 
خسارت ها نیســت، بلکه فرصتی تاریخی 
برای اصلاحات عمیق در ساختار اقتصادی 

و صنعتی کشور است.

پول داریم اما تولید نه!
هر روز شانس خلق ثروت پایدار برای مردم ایران کمتر از دیروز می شود

«جیب خالی، پز عالــی» احتمالا بهترین ضرب المثلی اســت که می تواند 
وضعیت واقعی اقتصاد ایران را نشــان دهد. بررســی جریــان نقدینگی و 
مقایســه آن با تولید ناخالص داخلی نشــان می دهد  پول در اقتصاد ایران به شکل 
مستمر، میان بخش های مختلف جابه جا می شود، بدون آنکه الزاما منجر به خلق 
ارزش افزوده واقعی شود. داده های گزارش تیرماه شاپرک در سال جاری حکایت از 
حقیقتی تلخ دارند. مقایسه ارزش تراکنش های الکترونیکی با تولید ناخالص داخلی 
(GDP) نشــان می دهد که در برخی مقاطع، مجموع ارزش تراکنش های شــاپرک 
حتی از GDP اســمی کشور نیز فراتر رفته است؛ پدیده ای که عموما در اقتصادهای 
درگیر تورم های مســتمر و کم رمق از منظر تولید رخ می دهد. چراکه GDP تصویر 
کاملی از کل جریان نقدینگی در اقتصادهایی مانند اقتصاد ایران نیست. در مقابل اما 
شــاپرک تمام مبادلات پولی -چه نهایی و چه واســطه ای- را پوشــش می دهد و 
می تواند تصویر دقیق تری از واقعیت های موجود دهد. واقعیتی که حامل یک پیغام 

صریح است: «گردش نقدینگی در یک اقتصاد تورمی و غیرمولد».

قیاس روند فصلی ارزش تراکنش های شاپرک و تولید ناخالص داخلی (صفحه 
۲۲ گزارش تیرماه شاپرک)

تورم؛ موتور پنهان رشد تراکنش ها
بررسی گزارش تیرماه شاپرک نشــان می دهد که رشد اسمی ارزش تراکنش ها 
نسبت به سال گذشته با ۳۶.۵ درصد افزایش مواجه بوده است، این درحالی است 
که رشد حقیقی ارزش تراکنش ها بعد از تعدیل نرخ تورم به ۳.۲۵ درصد می رسد. 
همه  اینها یعنی در شرایطی هستیم که مردم همان کالاها و خدمات را با قیمت های 
بالاتر می خرند، نه بیشــتر و این فاصله میان رشــد اسمی و حقیقی، همان شکاف 

تورمی است که تصویر آن در آیینه نظام پرداخت کشور افتاده است.

روزگار غریب سفته بازها
اقتصاد به وعده ها، تهدید ها و تحدیدها کاری ندارد، راه خودش را می رود. وقتی 
مجمــوع ارزش تراکنش ها از GDP عبور می کند، وقتــی روزگار، روزگار حکمرانی 
تورم لجام گســیخته  است و وقتی شرایط تنش زا در کشور، از جذب سرمایه یک رؤیا 
می سازد، اقتصاد ایران بیش از آنکه بر تولید تکیه کند، بر چرخش سریع پول استوار 
می شود. چرخشــی که نه تنها بیشــتر در خدمت مبادلات واسطه ای، سفته بازی و 
حفظ ارزش دارایی هاســت، بلکه به افزایش نقدینگی سمی دامن می زند و هر روز 
شــانس خلق ثروت پایدار را برای مردم ایران کمتر از دیروز می کند. محصول چنین 
شرایطی بدون تردید وابســتگی به گردش غیرمولد نقدینگی، تورم پایدار و کاهش 
قدرت خرید خانوارهاســت؛ چرخه باطلی که همه ما مدت هاســت در آن افتاده و 
اســیر شده ایم. راه برون رفت از چرخه تراکنش های غیرمولد و تورم پایدار، صرفا در 
گرو مهار رشــد پول نیست، بلکه به یک بسته سیاستی جامع نیاز دارد. نخست باید 
انضباط پولی و مالی برقرار شود؛ رشد نقدینگی بی پشتوانه و خلق اعتبار بانکی در 
مسیرهای غیرمولد باید متوقف شود و بودجه دولت نیز به جای تأمین از طریق چاپ 
پول و بدهی افزایی، به سمت انضباط و شفافیت سوق پیدا کند. در کنار آن، اقتصاد 
نیازمند افق روشن و ثبات مقرراتی است تا سرمایه گذار بداند که در برابر ریسک های 
سیاستی چگونه می تواند آینده نگری کند. تأمین مالی تولید نیز باید بر بستر ابزارهای 
بلندمدت مانند بازار بدهی شــرکتی، صندوق های پروژه و مشارکت های عمومی-
خصوصی شکل بگیرد تا سرمایه به سمت فعالیت های مولد و صادرات گرا هدایت 
شود. این تحول بدون افزایش بهره وری سرمایه و حمایت از نوآوری در زنجیره های 
ارزش ممکن نخواهد بود. در سطح نهادی، شفافیت در داده های پرداخت و تفکیک 
تراکنش های واســطه ای از نهایی اهمیت دارد؛ چراکه فقط در این صورت می توان 
ســلامت گردش نقدینگی را پایش کرد. در همین راســتا، تعمیق بازار ســرمایه و 
گسترش ابزارهای پوشش ریسک می تواند مسیر سرمایه گذاری های واقعی را تقویت 
کند. در نهایت، هیچ سیاستی بدون بازسازی اعتماد عمومی پایدار نمی ماند. تضمین 
حقوق مالکیت، پیش بینی پذیری قوانین و پرهیز از مداخلات دســتوری، ســه رکن 
اصلی احیای اعتماد و بازگرداندن نقدینگی از ســفته بازی به تولید هستند. فقط در 
پرتو این سه گانه، کنترل پول، حمایت از تولید و بازسازی اعتماد، می توان امید داشت 

که پول در خدمت ثروت آفرینی قرار گیرد، نه تورم آفرینی.

پایان پرداخت یارانه به پولدارها
از ابتدای امســال وزارت رفاه با همکاری ســازمان هدفمنــدی یارانه ها در 
راستای اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۴ حذف یارانه نقدی دهک های هشت، 
۹ و ۱۰ را آغاز کرده و تا پایان ســال همه این دهک ها از فهرست یارانه بگیران خارج 
می شوند. به گزارش ایسنا، تا همین چند ماه قبل ۱۵۰ هزار ایرانی مقیم خارج از کشور 
یارانه نقدی دریافت می کردند. در راستای اجرای بند «پ» تبصره ۱۳ قانون بودجه 
ســال ۱۴۰۴ مصــوب مجلس، دولت مکلف اســت در ســال جــاری یارانه نقدی 
دهک های هشتم، نهم و دهم را که خانوارهای پردرآمد محسوب می شوند، حذف 
کند که این روند از فروردین امســال با خروج ۴۳۶ هزار نفر از یارانه نقدی آغاز شده 
اســت. با توجه به مســئولیت وزارت رفــاه در تعیین دهک بندی و حــذف یارانه 
خانوارهــای پردرآمد، از ابتدای ســال جاری این فرایند به صــورت ماهانه از طرف 
سازمان هدفمندی با استفاده از داده هایی که وزارت رفاه در اختیار آن قرار می دهد، 
آغاز شــده و قرار است تا پایان سال همه اقشار پردرآمد از سبد دریافت یارانه نقدی 
خارج شوند. به تازگی حسن نوروزی، رئیس سازمان هدفمندی یارانه ها، در نشستی 
که در مرکز پژوهش ها و توســعه آینده نگری وزارت علوم برگزار شده، اعلام کرده تا 
پایان ســال جاری و با همکاری وزارت رفاه، یارانه ســه دهــک بالایی جامعه (۱۸ 
میلیون نفر) حذف خواهد شــد تا پرداخت ها هدفمندتر شــود. نوروزی با اشاره به 
اینکه روش خوداظهاری شکســت خورده اســت، تأکید کرد نیــاز به اصلاح بانک 
اطلاعــات خانوار به  صورت ثبتی وجود دارد تا دقیق تر بتوان یارانه را هدفمند کرد. 
دولــت بر مبنــای بند «ت»   تبصره ۱۳ قانون بودجه ســال ۱۴۰۴ قصــد دارد یارانه 

ثروتمندان را به اقشار پایین و گروه های حمایتی اختصاص دهد.

شرق: از متروپل آبادان تا مسکن مهر سرپل ذهاب و البته صدها ساختمان بی نام و نشان دیگر در اخبار 
سال های گذشته وجود دارد که در گوشه شهر روی سر ساکنان خود آوار شده اند. کیفیت و ایمنی پایین 
ساختمان های ایران، سال های طولانی است که محل بحث بوده و البته در نهایت کسی پاسخ گو نیست. 
در این میان، برخی معتقدند سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور  به  عنوان متولی اصلی نظارت بر 
کیفیت ساخت وساز مطرح می شود، اما خود این سازمان که باید یک سازمان تخصصی و فنی باشد، در 
سال های گذشته حیاط خلوت سیاسیون بوده و خبرهای متعددی درباره فساد در بدنه آن وجود دارد. 
حالا  مجلس و دولت از لزوم اصلاح ســاختار نظارت بر کیفیت ساختمان می گویند و البته کارشناسان 
می گویند  وظیفه رگولاتوری و نظارت در تمامی دولت های مدرن بر عهده حکمرانی است و حکمرانی 
باید در ازای آن پاسخ گو باشد. آنها توضیح می دهند که یک سازمان خصوصی ذی نفع و بدون ساختار 
پاسخ گویی، نباید وظیفه ناظر را ایفا کند؛ بااین حال، همین زمزمه های اصلاح ساختار، صدای شماری از 

مهندسان ناظر را درآورده و مقابل این موضوع مقاومت می کنند.

بررسی کارنامه کیفیت ساخت وساز در بهارستان
سازمان نظام مهندســی ساختمان سال هاست  زیر تیغ انتقاد است؛ سازمانی فنی و کارشناسی که 
به جــای انجام وظیفــه در حیطه تخصصی خود، در دوره های مختلف حیاط خلوت سیاســیون بوده 
اســت. از اکبر ترکان و احمد خرم تا عباس آخوندی وزرای مســکن و شهرسازی بارها به فساد در این 
سازمان تاخته و برخی آن را سازمان یافته خوانده اند. در جست و جوی سابقه فعالیت این سازمان، اخبار 
متعددی از اختلاس و گم شــدن ارقام کلان پول در نظام مهندسی ســاختمان وجود دارد و کلید واژه 
«امضاهای طلایی» و «امضا فروشی»، از افشــاگری درباره مهندسان ناظری که هرگز سر ساختمان ها 
حاضر نشده و با دریافت پول های زیرمیزی برگه های تأییدیه اجرای ساختمان را امضا می کنند. در این 
میان، اخبار مبنی بر فســاد در سازمان نظام مهندسی ســاختمان  از چشم نمایندگان مجلس هم دور 
نمانده است و ماجرای فساد در سازمان نظام مهندسی ساختمان و ضعف نظارت این سازمان بر کیفیت 
و ایمنی ســاختمان بارها در مجلس مورد توجه نمایندگان قرار گرفته اســت. آخرین بار ۱۹ فروردین 
امسال، کمیسیون عمران در صحن علنی مجلس  گزارشی را درباره ارزیابی نتایج اجرا و آسیب شناسی 
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان   قرائت کرد. در همین نشست، محمدرضا احمدی سنگر گفت: 
هیچ شــفافیتی وجود ندارد که هزینه دریافتی از مالکان ســاختمان  صرف نظارت بر حسن اجرای کار 
و کیفیت ســاختمان می شــود و گزارش های متعددی وجود دارد که مهندسان ناظر، نظارت و بازدید 
مناســبی از ساختمان ها نداشــته و فقط برگه مربوط به کنترل و نظارت ســاختمان را امضا می کنند. 
حمیدرضا عزیزی فارسانی، دیگر نماینده مجلس نیز تأکید کرد: «از ۳۰ سال پیش قانون نظام مهندسی و 
کنترل ساختمان طراحی و به اجرا درآمده است، اما متأسفانه این قانون به اهداف اصلی خود که امنیت 
روانی و فیزیکی مصرف کننده بوده، دســت پیدا نکرده است».  او با تأکید بر اینکه اصلاح قانون نظارت 
بر حســن اجرای ساختمان حق مردم است، گفت: «متأسفانه سازمان نظام مهندسی در قانون فعلی 
هم مجری، هم ناظر و هم ذی نفع اســت که این مسئله راه تعارض منافع در این بخش را باز گذاشته 
است و نظارت در قالب این قانون بیشتر جنبه نمایشی دارد».  مصطفی معینی نیز توضیح داد: قانون 
نظام مهندسی قانون خوبی اســت، اما ضعف در اجرای قانون، فساد و رانت در صدور مجوزها، نبود 
ضمانت اجرائی کافی و مشکلات در صدور پروانه ساختمان، از  جمله ضعف های این قانون به حساب 
می آیند و باید برای رفع این کاستی ها فکری کرد. علی خضریان،  دیگر نماینده مجلس، به سیاست زدگی 

ســازمان نظام مهندسی اشاره کرد و گفت: این سازمان 
یک سازمان فنی و تخصصی است، اما متأسفانه امروز 
رویه سیاســی در مدیریت آن وجــود دارد. بنابراین باید 
به موضوع سیاسی شدن نظام مهندسی نگاهی جدی 
شــود؛ چرا که با روی کار آمدن هر دولت، ســاختار این 
ســازمان به هم ریخته و  تبدیل بــه حیاط خلوتی برای 
پیگیری اهداف سیاسی می شود. او در ادامه تأکید کرد: 
«امروز اتفاقات در حوزه ساخت وســاز ما را به نقطه ای 
رسانده که شاهد ساخت ساختمان های ناایمن، غیر فنی 
و به عبارتی بساز و بفروش هستیم که نیاز است مجلس 
به آن ورود کند».  جواد نیک بین، نماینده دیگری اســت 
که به ضعف نظارت بر ســاختمان از ســوی ســازمان 
نظام مهندسی ساختمان اشاره کرده و گفت: «خیلی از 
ساختمان هایی که ساخته می شود، پس از ۱۰، ۱۵ سال 

به بافت فرسوده تبدیل می شوند. بنابراین نظام مهندسی نیازمند بازنگری جدی است».  او با اشاره به 
تعارض منافع در سازمان نظام مهندسی، تأکید کرد: «بسیاری از افراد در این سازمان دارای چندین شغل 
هستند و نمی توانند زمان لازم را برای نظارت اختصاص دهند. از این  رو شاهد خرید و فروش امضاهای 
طلایی در این سازمان هستیم. ضمن اینکه آیین نامه داخلی سازمان و زیرمجموعه توسط وزیر نوشته 
می شود که مخالف اصل قانون است. این در حالی است که سازمان نظام مهندسی، مجموعه ای فنی 
بوده، نه سیاســی. بنابراین باید این سازمان به رشته تخصصی خود بپرداز».  علیرضا سلیمی نیز در این 
نشست تأکید کرد: «نظام مهندسی ساختاری فنی دارد، اما متأسفانه تبدیل به ساختار سیاسی و بنگاه 
پول سازی برای افرادی خاص شده که این آسیب بوده و باید جلوی آن گرفته شود».  نماینده مردم تهران 
در مجلس با بیان اینکه در این سازمان انحصار وجود دارد، گفت: «انحصار موجب رانت برای عده ای 
ویژه خوار شــده است که در امور سیاســی ید طولایی دارند که باید قانون شفافیت مالی در این زمینه 

پیگیری شــود؛ چرا که هزاران پول با یک امضا رد و بدل می شــود و نظارت میدانی به  طور جدی وجود 
ندارد».  منافع گزاف و منابع مالی ســنگینی که در سازمان نظام مهندسی ساختمان جابه جا می شود، 
آن قدر جاذبه دارد که هر دوره در انتخابات نظام مهندســی ســاختمان، حواشی و دعوا بالا می گیرد و 
زمزمه هایی شنیده می شود که دست های پنهان به دنبال زیر فشار گذاشتن وزرا برای مهندسی انتخابات 

این سازمان هستند.

 قیمت  گذاری دستوری خدمات مهندسی، عامل فساد
 در این میان، مهندسان ناظر نیز حرف هایی برای گفتن دارند. آنها به قیمت گذاری دستوری خدمات 
سازمان نظام مهندسی معترض هستند و می گویند این ارقام گاهی آن قدر ناچیز است که کفاف معیشت 
مهندســان ناظر را نمی دهد و همین مسئله زمینه ساز بروز فســاد و فروش امضا بوده است. به گفته 
مهندســان ناظر، تعرفه خدمات مهندسان ناظر در مواردی به کمتر از یک درصد قیمت کل ساختمان 
می رسد؛ حال آنکه مهندسان ناظر وظیفه و مسئولیت سنگینی در قبال ایمنی ساختمان به دوش دارند. 
با وجود این، دولت حاضر نیست پایش را از انتخابات سازمان نظام مهندسی ساختمان و قیمت گذاری 
دســتوری برای خدمات آن بیرون بکشد و بار زیان اصلی این ماجرا بر دوش مصرف کنندگانی می افتد 
که قربانی ساختمان های ناایمن شده اند؛ از متروپل آبادان گرفته تا مسکن مهر سرپل ذهاب. عمر مفید 
ســاختمان در ایران به زحمت به ۳۰ ســال می رسد؛ این در حالی است که در کشورهای توسعه یافته، 
میانگین عمر مفید برخی ســاختمان ها گاهی تا صد سال می رســد. عمر پایین ساختمان ها در ایران، 
نه تنها کیفیت و ایمنی ساختمان را برای مصرف کنندگان در معرض تهدید قرار داده است، بلکه حالا 
تولید بالای ضایعات ســاختمانی، موجب هدررفت ارقام کلان سرمایه ملی و تشدید آسیب به محیط 

زیست شده است.

رگولاتوری وظیفه دولت است
 این اتفاقات در حالی رخ می دهد که در تمام دولت های مدرن جهان، وظیفه نظارت و رگولاتوری بر 
عهده دولت و بازار و قیمت گذاری و بنگاه داری در دستان بخش خصوصی است و تشکل های بخش 
خصوصی بدون دخالت دولت اداره می شــوند. در همین زمینه، پژمان جوزی، رئیس انجمن صنعت 
ســاختمان، تأکید می کند: «واگذاری کنترل کیفیت ساختمان به سازمان نظام مهندسی باعث تداخل 
ســاختاری شده  و نظارت و رگولاتوری وظیفه دولت و حکمرانی اســت». او با اشاره به اصلاح قانون 
نظام مهندســی ساختمان در کمیسیون عمران مجلس، ســاختار فعلی این سازمان را گرفتار تعارض 
منافع، نبود پاســخ گویی و خلط وظایف حاکمیتی توصیف کرده و در یک برنامه تلویزیونی گفته است: 
«در تمــام دنیا وظیفه نظام مهندســی در حوزه آموزش، رتبه بندی و پایش دانش مهندســان تعریف 
شــده، نه کنترل ساخت وساز که ذاتا یک مسئولیت حاکمیتی و بر عهده دولت است و واگذاری کنترل 
ســاختمان به سازمان های نظام مهندسی ساختمان به جای نهادهای حاکمیتی، منجر به شکل گیری 
تداخل ســاختاری با شهرداری ها شــده و منشأ بســیاری از تنش ها در پروژه های عمرانی است».  او با 
تأکید بر اینکه کنترل ســاختمان باید در اختیار نهادهایی مثل شــهرداری و استانداری باشد، ادامه داد: 
«متأســفانه این وظیفه به  اشتباه به نظام مهندسی سپرده شده و همین خلط وظیفه، مشکلات زیادی 
ایجاد کرده  و لازم  اســت  ســاختار نظارتی نظام مهندسی ساختمان اصلاح شود؛ چرا که  مسئولیتی به 
این ســازمان سپرده شده اســت، اما در ازای آن پاسخ گویی ندارد و این سازمان نه استیضاح می شود و 
نه سازوکار روشنی برای بازخواست دارد. بنابراین وقتی 
نهادی بــا ظاهری خصوصی وظایــف حاکمیتی دارد 
ولی نظارت پذیر نیســت، نتیجه اش نوعی خودکامگی 
ســاختاری اســت».  جوزی  با انتقاد از شورای انتظامی 
نظام مهندسی ساختمان، اضافه کرد: «این شورا از دل 
هیئت  مدیره انتخاب می شود و بالطبع  تحت تأثیر همان 

ساختار رأی گیری است». 

معاون وزیر راه: به دنبال اصلاح ساختار هستیم
 البته دولت هم منکر لزوم اصلاح این ساختار نیست 
و حبیب اله طاهرخانی، معاون مســکن و ســاختمان 
وزارت راه و شهرسازی، درباره لزوم واگذاری امر کنترل 
ساخت وساز به نهادهای حاکمیتی، به «شرق» می گوید:  
بازنگری قانون نظام مهندســی ســاختمان در دستور 
کار مجلس قرار دارد و نقش بازرســی و نظارت باید به طور دقیق تفکیک شــود. او در عین حال تأکید 
می کند که ایجاد ســاختار نظارت و رگولاتوری دولت بر کیفیت ساخت وســاز، زمان بر اســت و نیاز به 
مطالعه و کارشناســی دقیق دارد تا بتواند مشــکلات قبلی را برطرف کند، اما تا زمانی که این ساختار 
ایجاد نشــود ناچار به تبعیت از قوانین فعلی هســتیم. با این حال، همچنان جمعی از مهندسان ناظر 
مقابل این تصمیمات مقاومت می کنند و در میانه مرداد امسال، با تجمع مقابل شورای اسلامی شهر 
تهران، به این تصمیمات اعتراض کرده و آن را باعث تضعیف جایگاه سازمان نظام مهندسی و کاهش 
کیفیت ساختمان دانستند و آن را قربانی کردن ایمنی ساختمان خواندند. این در حالی است که منتقدان 
می گویند  این دســته از معترضان درباره کدام کیفیت و ایمنی ســاختمان صحبت می کنند و کارنامه 
عملکرد سازمان نظام مهندسی ساختمان در این زمینه روشن است و نیازی به توضیح واضحات ندارد 

و البته این سازمان درباره قربانی کردن ایمنی با تعارض منافع پاسخ گو هم نبوده است.

دیدگاه يادداشت

اقتصاداقتصاد

سیدحسین میرافضلی: زمانی شرکت های آب و برق در هم ادغام 
و وزارت نیرو تشکیل شد که عمده برق کشور از طریق سدها تأمین 
می شــد؛ اما اکنون بیش از ۸۵ درصد بــرق از طریق نیروگاه های 
حرارتــی (گاز، گازوئیل و مازوت) تولید می شــود. در حال حاضر، 
عمده تریــن وظیفه وزارت نیرو تأمین برق اســت و در حوزه آب و 
ســایر امور در اختیار این وزارتخانه سرمایه گذاری چندانی انجام 
نمی شود. در حوزه سدسازی نیز برخی سد های کوچک و متوسط 
از سوی شــرکت های همکار یا وابسته به وزارت جهاد کشاورزی 
ساخته می شوند. یکی از معضلات کنونی کشور، مصرف بی رویه 
گاز در نیروگاه های با راندمان پایین اســت. مالکان نیروگاه ها چون 
گاز مجانی دریافت می کنند و قیمت برق نیز اندک اســت، انگیزه 
اقتصادی بــرای ســرمایه گذاری های ده ها میلیــون دلاری برای  
افزایش راندمان نیروگاه ها و تبدیل نیروگاه های گازی به ســیکل 
ترکیبی ندارند و شــرکت ملی گاز نیز نمی تواند رأسا در این زمینه 
اقدام کند؛ چراکــه متولی این حوزه وزارت نیرو اســت. چنانچه 
وظایف وزارت نیرو وزن دهی شــوند، شاید ۷۰ درصد وزن وظایف 
وزارت نیرو تأمین برق مورد نیاز بخش های مختلف کشــور باشد. 
نیروگاه ها روزانه حدود ۲۵۰ میلیون و ســالانه حدود ۸۰ میلیارد 
مترمکعب گاز مصــرف می  کنند که ارزش واقعی گاز تحویلی به 
آنها، بر اساس قیمت گاز صادراتی، بیش از ۲۰ میلیارد دلار است. 
ادغام حوزه برق وزارت نیرو در وزارت نفت و تشکیل وزارت انرژی 
یک تحول ساختاری اســت. این تحول ساختاری نه تنها به دنبال 
کاهش موازی کاری و افزایش کارایی است، بلکه هدف آن ایجاد 
یک وزارتخانه یکپارچه حوزه انرژی است. وزارت نفت مسئولیت 
مدیریت منابع نفــت و گاز، تولید فراورده هــای نفتی و صادرات 
انرژی را بر  عهده دارد. بر اساس آمار سال ۱۴۰۳، ایران روزانه بیش 
از ۳.۳ میلیون بشــکه نفت خام و ۸۵۰ میلیــارد مترمکعب گاز 
طبیعی تولید می کند که بخش عمده ای از آن به مصرف داخلی و 

صادرات اختصاص می یابد. وزارت نیرو نیز مسئولیت تولید و توزیع 
برق، مدیریت منابع آب و توســعه زیرساخت های انرژی برق آبی 
را بر  عهده دارد. در ســال ۱۴۰۳، ظرفیت نصب شده نیروگاه های 
کشــور به ۹۵ هزار مگاوات رسیده اســت. با این حال، ۹۳ درصد 
انرژی مورد نیاز نیروگاه ها از طریق گاز طبیعی و فراورده های نفتی 
تأمین می شود که وابستگی شــدید وزارت نیرو به وزارت نفت را 
نشــان می دهد. وزارت انرژی می تواند مســئولیت مدیریت همه 
منابــع انرژی  از  جمله نفت، گاز، بــرق و انرژی های تجدیدپذیر را 
بر  عهده بگیرد. این امر باعث می شــود  سیاست های انرژی کشور 
به صورت یکپارچه و هماهنگ اجرا شــوند و از تعارض منافع و 

گزارش سازی های ویترینی جلوگیری شود.

نمونه های موفق جهانی
روســیه: وزارت انرژی روسیه مســئولیت مدیریت همه منابع 
انرژی  از جمله نفــت، گاز و برق را بر عهــده دارد. این وزارتخانه 
با ایجاد یک ســاختار یکپارچه، توانسته اســت بهره وری انرژی را 

افزایش دهد.
چیــن: وزارت انرژی چین نیز با ادغــام بخش های نفت، گاز و 
بــرق، برنامه های توســعه انرژی های تجدیدپذیــر را با موفقیت 
اجرا کرده و به یکی از پیشــروان جهانی در این حوزه تبدیل شده 
است. تحول ساختاری در حکمرانی انرژی و آب نه تنها به کاهش 
موازی کاری و افزایش کارایی منجر می شود، بلکه امکان مدیریت 
یکپارچــه منابع انرژی و آب را فراهــم می کند. نمونه های موفق 
جهانی نشــان می دهند این رویکرد می تواند به افزایش بهره وری 
و مدیریت مصرف گاز و انرژی کمک کند. پیشنهاد می شود بخش 
آب وزارت نیــرو با وزارت جهاد کشــاورزی ادغــام و وزارت آب و 
کشاورزی تشکیل شود. ادغام در سازمان محیط زیست نیز مطرح 
شده  ولی به نظر می رسد حوزه آب با مسئولیت های وزارت جهاد 

کشاورزی سنخیت بیشتری داشته باشد. حدود ۸۰ درصد آب نیز 
در حوزه کشــاورزی مصرف می شود که نیاز به مدیریت یکپارچه 
دارد. در حــال حاضر، متقاضیان خــرد خانگی و کلان صنعتی و 
کشاورزی برای انشــعابات آب، برق و گاز، ضمن مراجعات مکرر 
به ســازمان های متعدد، نیازمند هزینه کرد و صرف زمان طولانی 
برای بهره گیری از خدمات ذکرشده هستند و بعضا اختلاف میان 
ســازمان ها و روال های مختلــف برای اشــتراک پذیری و رعایت 
حریم هــای جغرافیایی و اخذ اســتعلام های متعــدد، موجبات 
نارضایتی مشترکان را پدید می آورد و مدیریت صحیح حوزه انرژی 
را با مشکلات متعدد مواجه کرده است. با تأسیس وزارت انرژی، 
به جای فیــش برق و گاز، فیش انرژی صادر می شــود. این اقدام 
نقشــی مهم و بنیادی در مدیریت صحیح مصرف انرژی خواهد 
داشــت. در دهه های اخیــر، افول ســرمایه گذاری ها در صنعت 
برق، به ویــژه پس از ناترازی های جــدی در تولید و مصرف، بروز 
خاموشــی ها و نیز تمرکز دولت بر حفظ پایداری شــبکه از طریق 
مدیریت مصرف، به یک مســئله مهم در این صنعت تبدیل شده 
اســت. با توجه به اینکه دولت و وزارت نیرو نیز منابع مالی کافی 
برای توســعه زیرســاخت های صنعت برق را در اختیار نداشته 
و هر ســال در تحقق اهداف پیش بینی شــده در اســناد و قوانین 
بالادســتی مانند برنامه های توسعه دچار عقب افتادگی بیشتری 
می شــوند، چاره ای جز مدیریت متمرکز حوزه انرژی برای جذب 
سرمایه گذاری های داخلی و خارجی وجود ندارد. تحقق این مهم 
مســتلزم ایجاد یک نگرش فرابخشی، منســجم و کلان به حوزه 
انرژی است و تصمیم گیری های یکپارچه در حوزه انرژی باید تحت 

مدیریت یــک وزارتخانه واحد انجام شــود تا امکان 
هم افزایی در ظرفیت های گاز و برق و ایجاد بهره وری 
حداکثری در این حوزه ها فراهم شده و منافع ملی به 

بهترین شکل تأمین شوند. 

چرا تشکیل وزارت انرژی راهگشا و ضروری است؟
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